
ایم، ذهن آناان      ما برای کودکان مان کم گذاشته     » 

هاای     را با کم کاری خود، به سینما و داساتاان           

دیگری که ربطی به فرهنگ ما نااارناا، واگاذار         

 »ایم. کرده

رضا پورحسین از مایران ارشا اسبا  ساازماان           

صااوسیما و استاد دانشگاه در حوزه روانشنااسای         

سایاناماای ایارانای         »در یادداشتی که با عنوان     

کودک را زناه کنیا! تربیت کودکاان در خاطار         

که در اختیار ایسنا گذاشته آورده اسات        »است

تربیت، ساختن انسان نیست، شکوفایی بذرهای      »

زیستی و فطری است که قبلًا در جان و ضمیر او            

انسان را نامای      »نجار»نهاده شاه است. ما مثل      

نیازهای او را به موقع      »باغبان»سازیم، بلکه مثل    

های رشا و شکوفایای او         و به اناازه رفع، و زمینه     

 را فراهم می کنیم. 

کشاا و باه          خود کودک مثل یک نهال قا مای       

هاای     شود و اگر زمیاناه       درختی تناور تبایل می   

رشا آن فراهم گردد، به درختی پرطراوت و باثمر         

 شود.  تبایل می

مربیان، معلمان و والاین برای کودکان نقش نجار        

ناارنا که بسازنا، بلکه نقشی چون باغبان دارناا          

 که شکوفا کننا.

 »زباان »در مسیر رشا و شکفتن کودک، همراه        

 »رمز و نماد  »انگیزی چون     واجا ظرفیت شگفت  

کاناناا.     شود. این دو مثل دوقل باهم رشا می  می

اناا و اگار          زبان و نماد سخت به یکایگر وابسته   

هرکاام رشا نیابا، دیگری هم دچاار اخاتالال            

شود. نماد لازمه رشا ذهنای و عااطافای و              می

هیجانی انسان است تا او به رشا متعادل، هاماه            

 جانبه و چنا بعای برسانا.  

عموما با تخیل، بازی و نقاشای   »کودک»نماد در  

شود. اگار نامااد در            و حتی خودگویی ظاهر می    

رسا که ماا      کودک سرکوب نشود، به ظرفیتی می     

هانار   »نامیم.      ، البته هنر ذاتی، می    »هنر»آن را   

ایان   .»بمنزله تحول نماد و رمز در انسان اسات         

هنر در کلام او به صورت طنز و مطایبه و اشاره و            

 در رفتار او نیز با اشکال مختلف بروز می یابا.

های تربیت و      بهترین ابزار و مولفه    »نماد و هنر  » 

به عاناوان      »سینما»شکوفایی کودک هستنا. و  

قله هنر که همه ابزارهای زیبایی شناسای را در            

ای در خود جماع کارده          یک ترکیب بنای حرفه   

است؛ راهی شگفت انگیز برای تربیات و حاتای             

کاه اگار       آموزش عمی  در کودک است؛ تا جایی      

نشینا، گزافه    بگوییم تربیت باون هنر به ثمر نمی      

 ایم. اما چگونه؟ نگفته

والاین و مربیان باون اینکه نقشه قبلی داشاتاه           

باشنا، در پی شکال دادن باه شاخا ایاتای                 

در کودک هستنا. بارای پاردازش          »رشایافته»

این شخ یت همانگونه که در سینما تحت عنوان        

رگاه  »شود؛ نیاز به  عمل می »شخ یت پردازی »

ها صفات درونی و بایارونای            داریم. رگه   »سازی

انسان هستنا که وقتی در یک کلیت، مناساجام           

سازنا. وقتی سایاناماا          شونا، شخ یت را می     می

های متفااوت را در         شخ یت، و کنش و واکنش    

کشا، یعنی در حال تزری        یک ق ه به ت ویر می    

های شخ یت قهرماان و        رگه »درونی سازی »و  

های متن فیلم به کودک است. کاودک        گری  کنش

هاای     در قالب یک ق ه ت ویر شاه، با همه رگاه         

ها و مناسبات ارتباطی داساتاان،         گری  افراد، کنش 

ها را باا     کرده و ناخودآگاه، آن »همذات پنااری»

جزوی از سازمان روانی و ذهنای   »درونی کردن »

کنا. این کار با سخنرانای و کالاو و                خود می 

ها به    ها کارساز نیست؛ لااقل تاثیر آن       اینجور روش 

 نسبت با سینما، به اناازه دره عمیقی فاصله دارد. 

اگر چنین است، چرا چرا چرا از هنر بویژه هانار             

سینما و نمایش برای تربایات کاودکاان وطان              

کنیم. این سوال از والاین و آماوزش           استفاده نمی 

و پرورش نیز هست، اما مخاطبان اصالای ساوال            

 انا.   »رسانه و سینما»

ایم، ذهن آنان را      ما برای کودکان مان کم گذاشته     

های دیگری    با کم کاری خود، به سینما و داستان       

ایام.     که ربطی به فرهنگ ما ناارنا، واگذار کارده        

سینمای کودک در ایران رمقی ناارد، در حاال            

خواها تا به آن جان       احتضار است. یک منجی می     

های دور عباو کیارستمای،       باها و زحمات سال   

پوران درخشناه، مرضیه برومنا، سیروو حسان       

زاده، غلامرضا رمضانی، کیومرث پاوراحاماا، و           

هنرمناان دیگر را تااوم بخشنا. این منجی چاه           

 کسی است؟

جناب آقای دکتر جبلی، جانااب آقاای دکاتار              

صالحی، جناب آقای دکتر فریازاده، سایاناماای          

کودک برای رشا و پرورش کودکان این سرزمین        

تر است. اگر نیمی از وقات           از نان شب هم واجب    

خود را برای جان گرفتن آن اخت اص بااهایاا،           

ترین مارساه   کم است. امروزه سینما اولین و مهم      

آموزشی و تربیتی جامعه است، شاک ناکانایاا.             

همانگونه که یکی از علمای آموزشی گفته بود که         

هالیوود اثر گذارترین و نافذترین مارساه عاالام           

 دها.  است، و هرکاری بخواها انجام می

این گفته بیانگر آن است که سینما، نگرر          

ساز، ذائقه ساز، رفتار ساز است و سرکر            

زندگی می آفریند. غفلت از سینمای کودک،     

الکته سینمایی با هویت ایرانی اسرممری و          

بومی، گناهی نابخشودنی است. تربیت بدون       

 «نشیند. هنر ، ناقص به بار می

 تربیت کودکان در خطر است !

 مرگ آخرین

 سالگی ۷۹فرزند همینگوی در  
پاتری  همینگوی، نویسنده و آخرین       

 ۷۹فرزند بازمانده ارنست همینگوی، در      

ها از عمر خود      سالگی درگذشت. او دهه   

را به ماجراجویی در آفریقا و پاسداری از 

 میراث ادبی پدر  اختصاص داد.
به گزارش ایسنا، پاتریک همینگوی، نویسناه           

وحش و دومین     آمریکایی، حافظ برجسته حیات    

 ۷۹پسر ارنست همینگوی، برناه نوبل ادبیات، در        

 اش در ایالت مونتانا درگذشت. سالگی در خانه

ای   اش، پاتریک همینگوی آدامز، در بیانیه          نوه

پاربزرگم مردی واقعی بود؛ شخ یتی        »گفت   

عیار با    منش از دنیای قایم، رویابافی تمام         بزرگ

گفت و    ذهنی علمی. او به چناین زبان سخن می        

برای سرگرمی مسائل پیچیاه ریاضی حل              

کرد، اما قلبش به هنرهای نوشتاری و                 می

 »ت ویری تعل  داشت.

در    ۸۷۸۲ژوئن      ۸۲پاتریک همینگوی در        

سیتی، میسوری به دنیا آما و جوانی خود          کانزاو

وست فلوریاا گذرانا. او همراه         را در کوبا و کی      

های آلمانی در دریای       پارش به شکار زیردریایی    

رفت. همینگوی    کارائیب در جنگ جهانی دوم می     

تح یلاتش را در استنفورد و سپس هاروارد             

مارک کارشناسی تاریخ     ۸۷۹۱گذرانا و در سال     

 و ادبیات گرفت.

های   به گزارش گلوب انا میل، او نخستین سال         

وحش در کالج     کاری خود را وقف آموزش حیات      

وحش آفریقا در تانزانیا کرد و در           مایریت حیات 

بانان این کشور نقش داشت.        تربیت اولین محیط  

داری در سازمان      عنوان افسر جنگل     همچنین به 

( خامت  FAOخواربار و کشاورزی ملل متحا )       

 کرد.

، ۸۷۹۸پس از مرگ مادرش، پالین فایفر، در سال         

اش در تانزانیا روی      پاتریک به کشاورزی در مزرعه    

آورد و بعاها همراه همسر اولش، هنریتا برویلز،          

 به آنجا نقل مکان کرد.

مایریت میراث پارش را بر عهاه         ۸۷۹۱از دهه   

تمام ارنست همینگوی     نوشته نیمه   گرفت. او دست  

درست در  »را ویرایش و تکمیل کرد که با عنوان          

منتشر شا و همچنین در انتشار           »اولین نور 

های جایا سری      ای از آثار و نسخه         مجموعه

، »های سبز آفریقا    تپه»کتابخانه همینگوی ماننا    

» وداع با اسلحه  »،  »دما  خورشیا همچنان می  »

مشارکت داشت. در    »  پاریس جشن بیکران   »و  

های   بابای عزیز  نامه   »نیز کتاب      ۸۱۸۸سال  

ها    شامل دهه     »پاتریک و ارنست همینگوی      

 مکاتبه او با پارش منتشر شا.
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